
 سه‌شنبه  14 بهمن 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7557

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 ترومــای مهاجرت 
از مرگ عزیــــز تلخ‌تر است 

ëë.در عین حال می‌تواند سمپاتیک هم باشد
بلــه. یعنی مرز بین این که آدم بدی باشــد یا آدم 
خوبــی کــه کار بد می‌کنــد و این که چگونــه بتوانم 
ساســپند اتفــاق را بــا تعلیــق پیونــد بدهــم، مــرز 
باریکی بود. چون سینمای »ستاره بازی« سینمای 
اتفاق نیســت. در فیلم‌های من با فاجعه و اتفاق 
بزرگــی کــه بتواند بیننــده را میخکوب کنــد مواجه 
نمی‌شوید. خط صاف و مشخصی از یک زندگی را 
تعریف می‌کنم و باید بستر آن را طوری سنگلاخی 
کنم که بیننده دنبالش کند. در تمام این سال‌ها با 
این تعلیق‌ها بازی کرده‌ام. گاهی ناموفق بوده‌ام و 
گاهی در گره‌گشــایی به هوش آدم‌ها فکر کرده‌ام؛ 
بــه این کــه اکت داســتان بایــد کجا قــرار بگیرد که 
بیننده‌ای با درجه هوشــی بالاتر متوجه بشــود. در 
»ستاره بازی« هم این‌گونه کار کردم. چند سکانس 
که در فیلمنامه متفاوت بود را در پســت جا به جا 
کردیم. باید از تدوینگر فیلم امیر علی‌ پرور تشــکر 
کنــم. از ابتدای فیلمنامه بــا هم صحبت کردیم و 
یواش یواش ذهن من را تدوینی‌تر کرد. چند سال 
همکاری مستمر باعث شده زبان هم را بفهمیم. 
بارها سر فیلمبرداری دعوایمان می‌شود. سر و کله 
هم می‌زنیم. از دســت هم ناراحت می‌شــویم اما 
در پایان اثر نهایی را دوســت داریم. بخش بزرگی 
از گــروه مــن ثابــت اســت و فیلــم به فیلــم با هم 
بزرگ شــدیم. هیچ وقت سعی نکردم رابطه‌مان 
از رفاقت نقادانه خارج شود. بزرگترین منتقدهای 
من همین بچه‌هایی هستند که همیشه با هم کار 

کردیم.
ëë.یعنی این انعطاف‌پذیری را‌ داری که انتقاد بشنوی

بارهــا و بارها بــا خودم جنگیدم که ایــن را از خودم 
نگیرم. فیلمسازانی که آدم‌های مجیزگو را نزدیک 
خودشــان حفــظ می‌کننــد، اتفاق خطرناکــی برای 
کارنامــه کاریشــان اســت. آدم بایــد نقــد بشــنود تا 
ایرادهایش را برطرف کند و به خودش غره نشــود. 
همیشــه با پایان کار تصور می‌کنم بهترین فیلم‌ام 
را ساخته‌ام اما وقتی در جشنواره شرکت می‌کنم یا 
بازخوردها را می‌گیرم تازه می‌فهمم کارم کجا قرار 
دارد. 5 الــی 6 مــاه بعــد هم به‌نظرم ســاده‌‍‌لوحانه 
می‌رســد و آنجاســت کــه ایــده کار بعــدی زاییــده 

می‌شود.
ëë این که شخصیت محوری‌ات صبا هم راوی باشد

و هم یکی از قربانیان اصلی این کانون فروپاشــی آیا 
به شکل غیرمستقیم به نگاه نقادانه تو بر نمی‌گردد؟ 

در اغلب کارهایت به موجودیت و جایگاه خانواده 
پرداخته‌ای کــه در دور  و تسلســل تاریخی که جامعه 
ایرانی تجربه کرده هر چقدر جلوتر رفته آسیب پذیرتر 
هم شده است. یک جا به‌ شکل آرمانی و نوستالژیک 
در شــمایل قرص و محکم این خانــواده را در پایگاه 
اخلاقی هویتمند در شخصیت »آباجان« می‌بینیم 
که انگار حســرت فقدانش را می‌خــوری اما هر چقدر 
جلوتر می‌روی این فروپاشــی مهلک‌تر می‌شــود و با 
آثار و تبعات بیشتری توأم است. صبا کاملاً در مقابل 
آباجان قرار می‌گیرد. آن آدم نوستالژی انگار هویتی 
ناپیدا یافتــه و در هزارتوی مهلک برای حفظ جایگاه 
خــودش در جامعــه‌ای کــه اســمش غربت اســت، 

دست و پا می‌زند.
به‌نظرم محکم‌ترین و عمیق‌ترین کانونی که انسان 
را می‌سازد خانواده اســت. 90 درصد نابسامانی‌ها از 
کانون خانواده‌هایی می‌آید که روابط درست برایشان 
تعریف نشده است. تمام شکست‌ها، خاطرات بد و 
اتفاقاتی که برای یک جوان تکرار می‌شــود از کودکی 
می‌آید. خانــواده نه در ایران بلکــه در جهان معنای 
کلاســیک خودش را دارد از دســت می‌دهــد. من در 
کودکی در خانه حیاط دار در کنار خواهرها و برادرهایم 
زندگــی می‌کردم امــا الان بچــه خود من تنهاســت. 
خواهــر و برادری نــدارد. این نــوع ارتباط را از دســت 
داده اســت. فارغ از آن، کژی‌ها و ناراستی‌های زیادی 
را  در روابــط تجربه می‌کنــد. اگر من درباره مهاجرت 
صحبت می‌کنم به‌خاطر آن اســت که تروما)ضربه( 
مهاجــرت از مــرگ عزیــز بدتــر اســت. خانواده‌های 
بسیاری در مصاف با مهاجرت دوام نمی‌آورند. من 
به راحله »ســتاره بازی« ایراد نمی‌گیرم. بیمار است. 
از ایــن رابطــه آزار می‌بینــد. من به هانیــه »به‌خاطر 
پونه« ایراد نمی‌گیرم به خاطر این که رابطه مریضی 
را تجربه می‌کند. به حامد بهداد »هفت ماهگی«هم 
همیــن طــور. روابــط بیمار اســت؛ بخصــوص که ما 

ایرانی‌ها بلد نیستیم حرفمان را بزنیم.
ëë یعنی معتقــدی این زمینــه ارتباطی به گسســت

تبدیل شده است.
بلــه. دلایــل مختلــف باعــث شــده خانــواده دیگر 
آن قــدرت و تحکم قبل را نداشــته باشــد. لنگی که 
خانــواده می‌زنــد، امواجــش ســالیان ســال بچه‌ای 
کــه در آن رشــد کــرده را در بر می‌گیرد. ‌بچــه دروغ، 
خیانــت، اعتیــاد و... را از کجا یاد می‌گیرد؟ از همان 

خانواده‌ای که در آن بزرگ شده است.
ëë ایــن خانواده‌ در »ســتاره بــازی« دچــار پراکندگی

عجیب و غریبی شــده اســت. از یک جایــی به بعد 
مادر غیــب می‌شــود و همین نکته ممکن اســت از 
زاویــه دید مخاطب به‌عنــوان ایراد تلقی شــود. پدر 
تلاش مذبوحانــه‌ای برای حفظ پایه‌هــای اخلاقی و 
عرفی دارد و می‌خواهد نقطه تلاقی و وصل با جامعه 
اقلیمی و زادگاهش را حفظ کند. در عین حال دختر 
خانــواده در اغتشــاش ذهنی و پریشــانی موقعیت 
معاصر خودش را به نمایش می‌گذارد. اینها چقدر با 

مقوله مهاجرت هم عرض است.
 ترومای مهاجرت در »ستاره بازی« آلارم اجتماعی 
اســت. آرمــان شــهر و مدینــه فاضلــه‌ای از بیــرون 
ایران ســاخته می‌شــود و تصور این است که با عبور 
از ایــن مرزها وارد بهشــت می‌شــوی. امــا تمام این 
زیبایی‌هــا و جذابیت‌هــای بصــری بعــد از یکی دو 
مــاه رنگ می‌بــازد و تو بــا واقعیت جامعــه رو‌به‌رو 
می‌شــوی. بزرگ‌ترین مشــکل تو این است که بچه 
10 الی 12 ســاله‌ات رهبر خانواده می‌شــود. بیشتر از 
تو می‌فهمد و بیشتر از تو می‌داند. تو که در جامعه 
قبلی برای خودت کســی بــودی اینجا دیگر هیچی 
نیســتی، می‌افتی گوشــه خانــه و قــدرت و صلابت 
پدرانــه را نــداری. رابطــه زن و شــوهری هــم اینجــا 

تعریف دیگری دارد.
ëë می‌خواهی بگویی حفظ پایه‌های سنتی که در یک

جامعه دیگر جــواب نمی‌دهد می‌تواند به اســتبداد 
بعدی تبدیل شود.

بجــد می‌گویــم تمــام پدرهایــی که بالای ســن 35 
سالگی مهاجرت کردند همگی غمگین و ناراحت 
هســتند. مــن در امریــکا زندگــی می‌کنــم. تا شــما 
بخواهی با موقعیت هماهنگ شــوی، به زبان آنها 
حــرف بزنی، جغرافیای خــودت را فراموش کنی و 

دوســتان خــودت را پیدا کنی حداقل 10 ســال زمان 
می‌خواهد. به شخصه باورم این است که هرکسی در 
هر شــهری مدرسه نرفته باشد مال آنجا نمی‌شود. 
من هــرکاری کردم تهرانی نشــدم چــون در زنجان 
مدرســه رفته بودم اما خواهرهایم در تهران درس 
خواندند و تهرانی شــدند. وقتی در جایی که زبانت 
و همه نقطه نظراتت یکی است نمی‌توانی خودت 
را تطبیــق بدهی چگونه ممکن اســت با جامعه‌ای 
که تمام ســایقش متفاوت است خودت را تطبیق 
بدهی. ممکن است به من بگویید پس چرا خودت 
مهاجرت کردی. اتفاقاً آدمی که تجربه کرده، از پس 
تجربه‌ای که داشــته می‌تواند بــه تو بگوید چه کاری 
را بکن یا نکن. اگر این تصویر را داشتم حتماً اتفاق 
دیگری برای من می‌افتاد. نکته دردناک اینجاست 
که برای بسیاری تمام درها بسته می‌شود. ارتباطات 
را قیچــی می‌کننــد و راهــی بــرای بازگشــت باقــی 
نمی‌ماند. من افــراد زیادی را دیده‌ام که در تنهایی 
و غربــت رنــج می‌کشــند امــا نمی‌تواننــد برگردند. 
چون مسیر پشت سرشان را خراب کرده‌اند. حرفم 
این اســت که اگر می‌خواهید مهاجرت کنید بدانید 
که چه اتفاقی در انتظارتان اســت. بدان که خیابان 
هالیوودی که از آن حرف می‌زنند مارکتینگ اســت 
و واقعیت چیز دیگری اســت. بله شــما به آموزش 
و بهداشت بهتر دسترسی‌ داری و می‌توانی ماشین 
بهتری سوار شــوی ولی در عوض اقوامت را نداری. 
آدم‌های دور و برت را نداری. من می‌توانم کنار شما 
بنشــینم و ساعت‌ها راجع به عمق زندگی صحبت 
کنم اما آنجا تمام صحبت‌هایت با آدم‌ها در سطح 
باقی می‌ماند. انگلیسی‌ات هم که فول باشد حرفی 

نداری، خاطره و علایق مشترکی نداری.
ëë در عیــن حــال نــگاه و حــس آرمانــی در فیلمــت

مشهود است انگار می‌خواهی بین فرهنگ‌ها آشتی 
ایجاد کنــی. آن شــهروند امریکایی پرخاشــگر که هر 
گونــه ورود عاطفی به حوزه اســتحفاظی خودش را 

پس می‌زند بتدریج انعطاف می‌یابد.
ســیر تحــول آدم‌ها در طــول فیلم را دوســت دارم. 
قصه فیلم‌هــای من معمــولاً در تاری‌‌های کوچک 
چند هفته‌ای و چند ماهه تعریف شده است. قصه 
ایــن فیلم در 12 ســال تعریف می‌شــود و این اجازه 
را بــه مــن می‌دهد که ســیر تحول و تغییر را نشــان 
بدهــم. در عین حال ســخره گرفتن رابطــه بین دو 
کشــور هم برای من بامــزه بود. ایــن دو آدم فارغ از 
همه مشــکلاتی که داشتند بالاخره توانستند با هم 

رفیق شوند.
ëë این تغییر مــن را یاد گرن تورینو کلینت ایســتوود

می‌اندازد.
اتفاقاً در ذهنم بود. تنها چیزی که من به قصه صبا 
اضافه کردم همین خانواده اســت. ارتباط این آدم 
با شرایط آنجا را از شخصیت قصه کلینت ایستوود 
وام گرفتم. آدم قصه من به این آدم خیلی نزدیک 

بود.
ëë از ناحیه برخی از مخاطبان فیلم ممکن است این

سؤال پیش بیا‌ید که چرا  پایان‌بندی تصویرت اینقدر 
تلخ اندیشانه است؟

مــن تصویــر واقعی را بیــان کردم. از خــودم روایت 
نســاختم. مســتند اســت. روایــت قصه دختــری را 
تعریف کردم که واقعاً وجود داشــته و زندگی کرده 

است.
ëë در عین حال تمام پایان‌بندی‌هایت سوررئال هم

است.
تمــام  کــه  نبــوده  ایــن  تصمیــم  وقــت  هیــچ 
پایان‌بندی‌هایــم این شــکلی باشــد. معمولاً مرگ 
یــا تولــدی در پایــان فیلــم‌ام وجــود دارد. مقولــه 
مــرگ و تولد شــاعرانگی‌ای دارد که در فضای رئال 

نمی‌توانم تصویرش کنم.
ëë هویت و شناســنامه‌دار شــدن تو در جامعه‌ای رقم 

خــورده که با همــه بحران‌ها حال و هــوای خودش را 
دارد از »بــه خاطر پونه« تا همیــن »هفت ماهگی« و 
در فیلم »کلمبوس« هــم حالت بینابینی در جامعه 
خــودت و آن طــرف اســت. هاتف علیمردانــی که در 
کارهایش با ســاختار اجتماعــی و جامعه ملتهب به 
صور مختلف ســر و کار داشــته آیا قرار نیست دوباره 
به همیــن جامعــه‌ای برگردد کــه همچنان به شــکل 
بی‌رحمانــه‌ای ایــن التهابــات اجتماعــی را تجربــه 
می‌کنــد. اگر بخواهیم چراغ این ســینمای اجتماعی 
را روشــن نگه داریم افرادی مثل تو باید باشند که این 
نقطــه دیــد نگــران و در عین حــال دلسوزانه‌شــان را 

متوجه این طبقه اجتماعی ناهمگون کنند.
در »ســتاره بازی« هم دغدغه‌ام مردم ســرزمین‌ام 
بــود. مــن در بیــن ایــن مــردم کار کــردم و آنهــا را 
می‌شناسم. هر وقت به ایران می‌آیم با وسیله نقلیه 
شخصی تردد نمی‌کنم تا ارتباطم را با مردم حفظ 
کنم. ارتباطم که با مردم قطع شود و نتوانم آنها را 
ببینم دیگر نمی‌توانم فیلم بســازم. بنابراین تمام 
آرزوها و اهدافم در این سرزمین اتفاق می‌افتد. اگر 
هم آنجا تجربه‌هایی می‌کنم برای یادگیری بیشــتر 
اســت. حتماً در آینده نزدیک دوباره در ایران فیلم 

خواهم ساخت.‌
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ëëروزی روزگاری آبادان
  نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

  بازیگــران: فاطمــه معتمدآریــا، محســن تنابنــده، الهــام 
شــفیعی، هیراد آذرنگ، سهیل دانش اشراقی و امیرحسین 

ابراهیمی
   خلاصه داستان: خانواده پنج نفره مصیب در آخرین روز 
ســال، مشــغول خرید شــب عید هســتند. اما به دلیل اعتیاد 

پدر خانواده کشمکشی میان آن‌ها درمی‌گیرد.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر هفتم، شهر هنر( ســاعت 17، بهمن )2-1( ساعت 12، دزاشیب 
ســاعت 15، پردیــس زندگــی )2-1( ســاعت 15، فرهنــگ 2 ســاعت 17:30، موزه ســینما )ســینماتوگراف، 

فردوس( ساعت 12، صبا مال )2-1( ساعت 18
..................................................................................................................................................................

ëëروشن
  نویسنده و کارگردان: روح الله حجازی

  بازیگــران: رضا عطاران، ســیامک انصاری، ســارا بهرامی، 
مهــدی حســینی‌نیا، ابراهیم عزیــزی، مســعود میرطاهری، 
محمد ولی‌زادگان، علی رحیمی، ســید علیرضا میرســالاری 
و بــا معرفی نازنین ســهامی زاده و بازیگر خردســال ســرگل 

لواسانی
  خلاصه داســتان: روشــن مرد ســاده‌دلی اســت کــه دلش 

می‌خواهد بازیگر ســینما شــود. اما مصایب دیگری ســر راهش وجود دارد؛ مثل  خانه‌ای که ثبت نام کرده 
و تحویلش نمی‌دهند.

  ســینماهای نمایش دهنده: آســتارا 1 ســاعت 12، بهمن )2-1( ســاعت 15، دزاشیب ســاعت 18، پردیس 
زندگی )2-1( ساعت 18، فلسطین 1 ساعت 12، موزه سینما )سینماتوگراف، فردوس( ساعت 15، صبامال 

)2-1( ساعت 15
..................................................................................................................................................................

ëëابلق ‌
  نویسنده و کارگردان: نرگس آبیار

  بازیگــران: بهرام رادان، الناز شاکردوســت، هوتن شــکیبا، 
مهران احمدی، گلاره عباســی، گیتــی معینی، امین میری و 

الهه اذکاری
  خلاصه داســتان: برای یک زن که در حاشیه شهری بزرگ 
با همسر و فرزندش زندگی می‌کند، ماجرایی رقم می‌خورد 

تا همچنان بتواند کیان خانواده را حفظ کند.
  سینماهای نمایش دهنده: آستارا 1 ساعت 15، بهمن )2-1( ساعت 18، سپیده ساعت 12، فلسطین 1 ساعت 

15، موزه سینما )سینماتوگراف، فردوس( ساعت 18، هدیش مال )3-1( ساعت 12، کارون 1 ساعت 18
..................................................................................................................................................................

ëëمامان
  نویسنده و کارگردان: آرش انیسی

  بازیگران: رویا افشــار، امیر نــوروزی، عرفان ابراهیمی، امیر 
شــمس، شقایق شوریان، اسماعیل شفیعی، ندا اسدی، پونه 

پارسایی و مرتضی علی عباس میرزایی
  خلاصــه داســتان: »مامان« بــا وجود جدایی از شــوهرش، 
هنــوز بــرای خواهــر و برادرهــای او همــان » نانســی« دختــرِ 
آبادانی با کلاس و دوســت داشتنی، اما برای پسرهایش یک 

پیرزن بداخلاق، غرغرو و عصبی است که با تاکسی خود، مسافرکشی می‌کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آســتارا 1 ساعت 18، تماشا 1 ســاعت 12، سپیده ساعت 15، فلسطین 1 ساعت 
18، پردیس کوروش )گراند سینما، لاله زار، خورشید( ساعت 11:30، هدیش مال )3-1( ساعت 15، کارون 

1 ساعت ‌15
..................................................................................................................................................................

ëëستاره بازی
  نویسنده و کارگردان: هاتف علیمردانی

  بازیگــران: فرهاد اصلانی، ملیســا ذاکری، مارشــال منس، 
هستی جوادی، مایکل مدسن، علی مصفا و شبنم مقدمی

  خلاصــه داســتان: صبــا به همــراه خانــواده‌اش بــه امریکا 
مهاجــرت می‌کننــد بــه امیــد آنکــه معجــزه‌ای رخ دهــد و 

سرطانش درمان شود.
  ســینماهای نمایــش دهنــده: آفریقــا ســاعت 12، تماشــا 1 

ســاعت 15، ســپیده ســاعت 18، پردیس کوروش )گراند ســینما، لاله زار، خورشــید( ســاعت 14:30، قدس 
ساعت 12، هدیش مال )3-1( ساعت 18، لوتوس )2-1( ساعت 18

................................................................................................................................................................
ëëبی همه‌چیز‌

  کارگردان: محسن قرایی
  نویسندگان: محسن قرایی و محمد داوودی

  بازیگــران: پرویــز پرســتویی، هدیــه تهرانی، بــاران کوثری، 
هادی هجازی فر، پدرام شــریفی، لاله مرزبان، بابک کریمی، 
مهتاب نصیرپور، فرید ســجادی حســینی، زهیر یاری، عیسی 

یوسفی پور، خسرو پسیانی و مهدی صباغی
  خلاصه داستان: روســتایی دور افتاده سال‌هاست که رونقِ 

پیشــین را ندارد. ســاکنان یا کوچِ اجباری کرده‌اند یا اگر مانده‌اند در فقر و بدبختی به ســر می‌برند. روســتا اما 
میهمانی دارد که خود در همین جا متولد شــده و از کوچش 20 ســالی می‌گذرد، او متمول اســت و اهالی در 

خیالِ اینکه او آمده تا روستا را از این فلاکت نجات دهد رؤیاپردازی می‌کنند.
  ســینماهای نمایــش دهنده: آفریقا ســاعت 15، تماشــا 1 ســاعت 18، ســروش )2-1( ســاعت 12، پردیس 
کوروش )گراند ســینما، لاله زار، خورشــید( ســاعت 17:30، قدس ســاعت 15، نارســیس )2-1( ساعت 12، 

لوتوس )2-1( ساعت 15
..................................................................................................................................................................

ëëخط فرضی‌
  نویسنده و کارگردان: فرنوش صمدی

  بازیگــران: ســحر دولتشــاهی، پژمــان جمشــیدی، حســن 
امیررضــا  عســکری،  صــدف  حاجیــان،  آزیتــا  پورشــیرازی، 

رنجبران، نوید بانی و کتایون سالکی
  خلاصه داســتان: ســارا به همراه همســرش حامــد و دختر 
خردسال‌شان به یک عروسی در شمال ایران دعوت شده‌اند، 
اما حامد به دلیل مشکلات کاری نمی‌تواند به این سفر برود 
و این سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا را دگرگون می‌کند.

  سینماهای نمایش دهنده: آفریقا ساعت 18، تیراژه 2 )2-1( ساعت 12، سروش )2-1( ساعت 15، کوروش 
)فــاروس، مایــاک، نــادر( ســاعت 12، قدس ســاعت 18، نارســیس )2-1( ســاعت 15، ارگ تجریش )1-2( 

ساعت 18
..................................................................................................................................................................

ëëمنصور‌
  نویسنده و کارگردان: سیاوش سرمدی

  بازیگران: محســن قصابیــان، حمیدرضا نعیمی، علیرضا 
زمانی نسب، سیدجواد هاشمی، قاسم زارع و لیندا کیانی

  خلاصه داستان: شهید ستاری به کمک همراهان صدیق و 
با اعتمادش، پایه‌های تولید هواپیماهای جنگی را بنا می‌کند 
کــه بعدها این نــوع هواپیماها با نام‌هــای آذرخش و صاعقه 

شناخته می‌شوند.
  ســینماهای نمایش دهنده: اســتقلال ســاعت 12، تیراژه 2 )2-1( ســاعت 15، ســروش )2-1( ســاعت 18، 
کوروش )فاروس، مایاک، نادر( ســاعت 15، کیان 1 ســاعت 12، نارســیس )2-1( ساعت 18، ارگ تجریش 

)2-1( ساعت ‌15

جواد طوسی از »ستاره بازی« گفته است هـــــاتف علیمردانی در گفت‌وگو بـا 

برای روانپزشــک اش فرستاده اســت. بخش‌هایی از 
فیلم در خارج از کشور فیلمبرداری شده است و علاوه 
بــر بازیگــران ایرانی همچــون فرهاد اصلانی، ملیســا 
ذاکــری، علی مصفا و شــبنم مقدمی، مایکل مدســن 
بازیگر فیلم‌های مطرحی چون »بیل را بکش1«، »بیل 
را بکش2«، »سگ‌های انباری«، »هشت نفرت انگیز« 
کوئنتیــن تارانتینو هم در آن ایفای نقش کرده اســت. 
همچنین مارشال منش بازیگر ایرانی-امریکایی که در 
فیلم‌های مطرحــی چــون »دزدان دریایی کارائیب« 

بازی کرده در این فیلم حضور دارد. 

 برای علی انصاریان آرزوی سلامتی دارم
کاوه صبــاغ‌زاده: در ابتــدا می‌خواهــم بــرای علــی انصاریــان آرزوی 
ســامتی داشــته باشــم. فضای فانتــزی و رنگارنــگ در همه قصــه دیده 
می‌شــود. فیلمی که روی پــرده دیدید، بهترین کاری بود که از دســت ما 
برمی‌آمــد و فکر نمی‌کنم بهتــر از این می‌توانســتیم کاری انجام دهیم. 
نمی‌تــوان فیلمی فانتزی ســاخت که هیــچ بخش رئالی در آن نباشــد و 
از دل همین تضاد میان رئال و فانتزی اســت کــه زندگی و فیلم 

شکل می‌گیرد. 

نشست خبری »رمانتیسم عماد و طوبا«

حرفم این است که اگر می‌خواهید 
مهاجرت کنید بدانید که چه اتفاقی 
در انتظارتان است. بدان که خیابان 

هالیوودی که از آن حرف می‌زنند 
مارکتینگ است و واقعیت چیز دیگری 
است. بله شما به آموزش و بهداشت 

بهتر دسترسی‌ داری و می‌توانی ماشین 
بهتری سوار شوی ولی در عوض اقوامت 

را نداری
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آغوش دردسرساز
میهمــان ویــژه اولین روز جشــنواره فیلم فجــر در کاخ رســانه عادل فردوســی‌پور بود. 
حضور او برای تماشــای فیلم »بی‌همه چیز« محســن قرایی یک حاشــیه کرونایی را 
هم ساخت. خوش و بش پرستویی و فردوسی‌پور و در آغوش کشیدن یکدیگر جلوی 
دوربیــن با واکنش منفــی در فضای مجازی همراه بــود. دکتر مصطفی جلالی فخر از 

منتقــدان ســینما با اشــاره بــه واکنش انتقادی مــردم در ایــن باره نوشــت: »محبوبیت 
چشــمگیر عادل فردوسی‌پور پس از کنار گذاشته شدن از صداوسیما و محبوبیت 

همیشگی پرویز پرستویی به‌دلیل نقش‌آفرینی‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌اش 
هیچکدام نتوانست مانع چشم‌پوشی از خطای مسلم‌شان شود. این یعنی 

شماتت‌ها به‌دلیل علاقه و نگرانی‌است  نه بهانه‌ای برای طرد و توبیخ«‌

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر
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